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نجات دختر جوان از فرجامی تلخ!
وارد  مادرش  پیشنهاد  به  که  ای  ساله  دختر 15  اجتماعی-  بخش 
دایره مددکاری اجتماعی کلانتری شده بود ؛ درباره سرگذشت خود به 

کارشناس اجتماعی توضیحاتی ارائه داد.
همواره فکر می کردم مادرم بیش از اندازه مرا کنترل می کند و آبرویم را 
نزد دوستانم برده است. مدام با پرخاشگری اعتراض می کردم و فریاد می 
زدم »من 15 سال دارم و خودم می توانم برای آینده ام تصمیم بگیرم. می 
خواهم با پسری که دوستم دارد ارتباط داشته باشم!« اما زمانی فهمیدم 

فریب محبت های دروغین و هوس آلود »عرفان« را خورده ام که...
دختر 15 ساله ای که به پیشنهاد مادرش وارد دایره مددکاری اجتماعی 
کلانتری شفای مشهد شده بود تا ثابت کند دوستی خیابانی اش با یک 
پسر جوان فقط برای ازدواج با اوست! وقتی در برابر فرجام این عشق های 
هوس آلود قرار گرفت و با تماس تلفنی مشاور متوجه شد که ماجرای 
ازدواج تنها نیرنگی برای یک ارتباط هوس آلود است، در میان حیرت و 
نگرانی و با چشمانی شرمسار به تشریح سرگذشت خود پرداخت و با 
عذرخواهی از مادرش به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: 
در همان دوران کودکی احساس کردم نسبت به دیگر دوستانم مورد 
توجه قرار نمی گیرم. معلولیت جسمی اندکی که به طور مادرزادی در 
پایم وجود داشت مرا به دختری منزوی و گوشه گیر تبدیل کرد به طوری 
که وقتی در زنگ ورزش همکلاسی هایم به دنبال یکدیگر می دویدند 
من زانوی غم بغل می گرفتم و احساس حقارت می کردم به گونه‌ای که 
آن حس ناخوشایند هنوز مرا رها نکرده است. در این میان بیشتر پدرم را 
مقصر همه بدبختی هایم می دانستم. او به مشروبات الکلی و مواد مخدر 
اعتیاد داشت و آن را به هر چیزی در زندگی ترجیح می داد. واژه پدر هیچ 

گاه برای من معنای »تکیه گاه« و »مهربانی« را نداشت.
چرا که همواره رفتاری غیرطبیعی داشت و با مادرم به مشاجره و درگیری 
می پرداخت. وقتی خمار می شد حتی از به کار بردن الفاظ رکیک یا 
شکستن ظروف ابایی نداشت به گونه ای که نمی توانستیم با هیچ کس 
ارتباط داشته باشیم بچه های فامیل مرا »بچه گدا« خطاب می کردند 
و همسایه ها به خاطر عربده کشی های پدرم و فحاشی های زشت او 
ناراضی بودند. رفتارهای پرخاشگرانه پدرم به جایی رسید که یک بار 
قصد داشت مرا به خاطر یک خطای کودکانه با سیم تلفن خفه کند که 
مادرم وحشت زده سر رسید و نجاتم داد. با وجود این باز هم پدرم بود، 
او را دوست داشتم. خلاصه 9 ساله بودم که پدرم دستگیر و زندانی شد. 
چند ماه بعد هم مادرم از او طلاق گرفت و من زندگی جدیدی را در 
خانه پدربزرگم آغاز کردم. وقتی پدرم از زندان آزاد شد چند بار به منزل 
پدربزرگم آمد او با سر و صدا و فحاشی شیشه های پنجره‌ها را شکست 
اما مادرم پولی به او نداد و با پلیس تماس گرفت. مادرم برای تامین هزینه 
های زندگی در بیرون از منزل کار می کرد و من دوست نداشتم دیگر 
به مدرسه بروم چرا که برخی از بچه های مدرسه مرا مسخره می‌کردند. 
آن ها مرا به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند پدرش معتاد کارتن 

خواب است.
از شدت شرم و خجالت همواره سعی می کردم خودم را از دید دیگران 
پنهان کنم تا این که سال گذشته مادرم با مردی به نام »آبتین« ازدواج 
کرد. اگرچه ناپدری ام بسیار مهربان است اما باز هم نمی تواند جای پدرم 
را در زندگی پر کند در این میان توجه مادرم نیز به من کمتر شد و من 
در جست وجوی ذره ای محبت با »فریده« آشنا شدم. اگرچه هنوز یک 
ماه بیشتر از این آشنایی نمی گذرد اما او را بهترین دوست خودم می دانم 
چرا که پدر معتادش آن ها را رها کرده و زندگی شبیه من دارد. او با مادر 
و خواهرش زندگی می کند و اوضاع اقتصادی خوبی ندارد. »فریده« با 
پسر جوانی به نام »فرشاد« ارتباط عاشقانه دارد تا روزی با او ازدواج کند! 
به همین خاطر فرشاد نیز گاهی مبالغی پول به فریده می دهد تا برای 
خودش خرج کند. در این میان فریده مرا با دوست فرشاد آشنا کرد تا با 
هم ازدواج کنیم. من هم که محبت و مهربانی های عرفان را دیدم با همه 
وجودم عاشقش شدم اما مادرم به بهانه شیوع کرونا مرا در خانه زندانی 
می کند تا نتوانم با عرفان معاشرت کنم. او نصیحتم می کند که این عشق 
های خیابانی فقط برای رسیدن به خواسته های هوس آلود است و ... در 
این هنگام کارشناس باتجربه کلانتری که با دستور سرگرد علی امارلو 
)رئیس کلانتری شفا( رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد در یک 
تماس تلفنی با عرفان و در حالی که دختر نوجوان صدایش را می شنید 
از او خواست تا برای ازدواج با »سعیده« نظر خود را بگوید ولی در کمال 
ناباوری پاسخ شنید که هیچ گاه قصد ازدواج با چنین دختری را ندارد و 

تنها برای یک معاشرت اجتماعی او را پذیرفته است و ...
شایان ذکر است، در حالی که مشاور کلانتری، پرونده های متعددی از 
فرجام تلخ و هولناک عشق های خیابانی را در مقابل دختر نوجوان گشوده 
بود او با عذرخواهی از مادرش به دنبال تصمیمی برای ازدواج عاقلانه از 

کلانتری بیرون رفت و ...

نامزدم گفت جشن عروسی 
مفصل می خواهم، من هم طلاهای 

مادر و مادربزرگش را دزدیدم
بخش اجتماعی- مردی که برای تأمین مخارج جشن عروسی، طلاهای 
مادر و مادربزرگ نامزد خود را سرقت کرده است، بعد از دستگیری به 

جرمش اعتراف کرد.
 دو زن چند روز قبل به دادسرای مبارزه با سرقت تهران مراجعه و از 
سه مرد غریبه به اتهام سرقت شکایت کردند. یکی از شاکیان گفت: من 
به همراه مادر و دخترم در یک خانه زندگی می‌کنیم. روز حادثه نامزد 
دخترم به نام ایوب هم خانه ما بود که زنگ در را زدند و فردی خودش 
را مأمور آب معرفی کرد، اما بعد از اینکه در را باز کردیم سه مرد داخل 
آمدند. آن‌ها چاقو در دست داشتند و بسیار خشن بودند. دزدان شروع 
به تهدید ما کردند. دامادم خواست در برابرشان مقاومت کند، اما با چاقو 
ضربه‌ای به پای او زدند و زخمی‌اش کردند. سارقان طلاهای من و مادرم 
را که حدود ۲۰۰ میلیون تومان ارزش داشت، سرقت کردند و گریختند. 
دامادم دنبال آن‌ها رفت تا بلکه بتواند دستگیرشان کند، اما موفق به این 

کار نشد.
پرونده بعد از ثبت شکایت دو زن به پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان 
در محل حادثه حضور یافتند. آن‌ها فهمیدند در اطراف محل سرقت چند 
دوربین مداربسته وجود دارد. وقتی تصاویر این دوربین‌ها مورد بررسی 
قرار گرفت، موضوع غیرمنتظره‌ای فاش شد و مأموران ایوب را دیدند که با 
سه مرد در همان حوالی پرسه می‌زد. این‌گونه بود که مشخص شد داماد 
خانواده با دزدان همدست است. ایوب بعد از دستگیری به پلیس آگاهی 
منتقل شد، ولی به جرمش اعتراف نکرد تا اینکه فیلم‌های ضبط‌شده را به 

وی نشان دادند. بعد از آن بود که مرد جوان واقعیت را برملا کرد.
او گفت: من مدتی قبل در فضای مجازی با دختری آشنا شدم و بعد 
از مدتی به او علاقه پیدا کردم. چون این علاقه دوطرفه بود، به همراه 
خانواده‌ام به خواستگاری رفتم و ما نامزد شدیم. قرار بود به زودی جشن 
عروسی برگزار کنیم، اما مشکل آنجا بود که نامزدم دوست داشت عروسی 
مجللی داشته باشد، درحالی‌که من از نظر مالی در تنگنا بودم. مانده بودم 
چه‌کار کنم که نقشه سرقت به فکرم رسید. مادر و مادربزرگ نامزدم مقدار 
زیادی طلا داشتند و با سرقت آن‌ها می‌توانستم مشکل مالی خودم را حل 
کنم، به‌همین‌دلیل موضوع را با سه نفر از دوستانم در میان گذاشتم و 
نقشه کشیدیم آن‌ها با عنوان مأمور آب وارد خانه شوند و دزدی را انجام 

دهند.
متهم ادامه داد: طبق نقشه قرار شد برای اینکه کسی به من شک نکند، 
در برابر سارقان مقاومت کنم و آن‌ها مرا زخمی کنند. من نیز همین کار 
را انجام دادم و همه‌چیز به‌خوبی پیش رفت، البته نتوانستیم همه طلاها 
را بفروشیم، چون می‌خواستند آن‌ها را خیلی ارزان بخرند، به همین دلیل 
آن‌ها را نگه داشتیم تا در موقعیت بهتری نقد کنیم. من فکر نمی‌کردم 
کسی متوجه این نقشه شود و دستگیر شوم. مأموران بعد از اعترافات 
نیز دستگیر کردند.  را  او رفتند و آن‌ها  ایوب، به سراغ سه همدست 

همچنین مقدار زیای از اموال مسروقه کشف شد.
بنا بر این گزارش، متهمان درحال‌حاضر در بازداشت هستند و تحقیقات 

از آن‌ها ادامه دارد.

قرار مرگ در »خندق«!

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مرزنشینان بخش لشت‌نشاء روز یک‌شنبه 99/3/25 ساعت 5 بعدازظهر 
در دفتر شرکت تعاونی برگزار می‌گردد. از عموم نمایندگان محترم حوزه‌های چهارگانه دعوت می‌شود راس 

ساعت مقرر در محل جلسه حضور به‌هم رسانند.
دستور جلسه:

1 – تصمیم‌گیری درخصوص فروش واحدهای آپارتمان شرکت
2 – تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های آینده شرکت

مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
الی   99/3/8 تاریخ  از  ستاد:  سایت  از 

99/3/19 می‌باشد.

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله‌ای شماره 5-99 ق

شماره فراخوان ستاد:  2099005117000004

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم 
شرکت تعاونی مرزنشینان لشت‌نشاء

هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان لشت‌نشاء

بخش اجتماعی- مرد سابقه داری که به اتهام شرارت در مشهد گردانده شده 
بود به دست یکی از دوستان تبهکارش به قتل رسید.

 شب سه شنبه گذشته صدای شلیک‌های متعدد گلوله فضای 
کوچه خندق در منطقه محمدآباد مشهد را شکافت و ترس و 
وحشتی عجیب در دل اهالی محل انداخت و رهگذران را در جای 
خود میخکوب کرد. با فرار مهاجم مسلح از محل، مشخص شد 
که جوانی حدود ۳۷ ساله به نام »طالب علیپور« درون خودرو 
پژو ۲۰۷ هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسیده است. همزمان 
با انتقال پیکر نیمه جان مجروح این حادثه به بیمارستان امدادی 
مشهد، نیروهای انتظامی نیز به حفظ صحنه حادثه پرداختند تا 
با اعلام خبر مرگ مرد ۳۷ ساله در مرکز  این که ساعتی بعد 
درمانی، مراتب به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش شد و بدین 
ترتیب تحقیقات شبانه قاضی کاظم میرزایی در کوچه خندق ادامه 
یافت. بررسی‌های مقدماتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
که با دستورات صریح مقام قضایی آغاز شده بود، نشان داد، مقتول 
دارای سوابق کیفری است و بیست و چهارم خرداد سال ۹۴ نیز 
به اتهام شرارت به همراه دو تن دیگر در شهر گردانده شده است.

از  دیگر  یکی  همراه  به  که  حامد  نام  به  فردی  حال  همین  در 
دوستانش خود را به صحنه جنایت رسانده بود، درحالی با دستور 

قاضی میرزایی بازداشت شد که حلقه مفقوده این جنایت وحشتناک به شمار 
می‌رفت چرا که او مدعی بود طالب او را ساعتی قبل به گروگان گرفته بود 

و با خودرو پژو ۲۰۷ او به سرقرار در کوچه خندق آمده است. با دستگیری 
دو جوان مذکور، پای یکی از تبهکاران خشن به نام »مهدی- ر« نیز به میان 

آمد که ادعا می‌شد مرتکب جنایت مسلحانه شده است. »حامد« که به دستور 
قاضی ویژه پرونده‌های جنایی، به پلیس آگاهی انتقال یافته بود، گره کور این 

پرونده جنایی را گشود. او گفت: من و مهدی )متهم فراری( برای پهن کردن 
بساط دورهمی به باغی در منطقه ساعی رفته بودیم که ناگهان طالب و یکی از 
دوستانش سررسیدند.  طالب مدعی بود که من پشت سر او 
حرف اضافی زده ام! هرچه به او گفتم من غلط می‌کنم پشت 
با  مرا  پاهای  و  او دست  نداشت.  فایده‌ای  بزنم!  تو حرف  سر 
دستبندهای پلاستیکی بست که در همین لحظه مهدی از باغ 
فرار کرد طوری که طالب متوجه نشد. طالب قصد داشت مرا 
تحقیر کند به همین دلیل مرا به باغ دیگری برد. در این هنگام 
مهدی با تلفن من تماس گرفت که ببیند طالب با من چه کار 
کرده است، ولی طالب گوشی را از من گرفت و با مهدی صحبت 
کرد. مهدی به او گفت کسی که از باغ فرار کرده، او بوده است 
و ادامه داد: درون خودرو مبالغی پول است که متعلق به اوست 
و اگر آن‌ها را بردارد او همه چیز را به پلیس لو می‌دهد! طالب 
هم با مهدی در کوچه خندق قرار گذاشت تا پول هایش را به او 
پس بدهد. در این لحظه بود که طالب مرا به دوستش سپرد و 
سوار بر خودرو پژو ۲۰۷ من به محل قرار آمد، اما وقتی ماجرای 
شلیک گلوله و زخمی شدن طالب در منطقه پیچید یکی دیگر 
از دوستانمان نیز به باغ آمد و مرا نجات داد که من هم خودم را 
هراسان به محل قرار رساندم و با دستور قاضی میرزایی دستگیر 
شدم.  گزارش ها حاکی است: تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی آگاهی خراسان 

رضوی برای دستگیری »مهدی – ر« )متهم به قتل مسلحانه( ادامه دارد. 

کبـاب خـوری مرگبـار!
بخش اجتماعی- نزاع خونینی که گفته می شود به دلیل اختلافات قبلی 
بین مشتریان کباب فروشی رخ داد، در حالی به جنایتی هولناک انجامید 

که دو برادر متهم به قتل فراری هستند.
 به گزارش خراسان، این نزاع مرگبار شب دوشنبه گذشته در یک کباب 
فروشی زمانی آغاز شد که جوان 25 ساله ای پشت میز غذاخوری در کباب 
فروشی نشسته بود. در این هنگام جوان 33 ساله ای به نام »احسان-م« 
از  ثانیه‌ای  چند  هنوز  رفت.  ساله   25 جوان  سوی  به  و  شد  کبابی  وارد 
گفت‌وگو بین دو جوان نگذشته بود که ناگهان آن ها درون کباب فروشی 
با  این مشاجره و درگیری  دست به یقه شدند و حالت تهاجمی گرفتند. 
دخالت متصدی کباب فروشی و دیگر مشتریان خاتمه یافت و افراد میانجی 
آن ها را به بیرون از کباب فروشی هدایت کردند اما هنوز جوان 33 ساله 

سفارش غذای خود را نگرفته بود که جوان 25 ساله به همراه برادرش به 
تاریکی شب می  بار تیغه قمه و چاقو در  این  بازگشتند ولی  نزاع  صحنه 
گونه  هر  فرصت  فروشی،  کباب  درون  مهاجمان  ناگهانی  درخشید. حمله 
عکس العملی را از دیگران گرفت و جوان 33 ساله با ضربات برنده نقش بر 
زمین شد و دقایقی بعد جان خود را بر اثر خون ریزی و عوارض ناشی از 

اصابت ضربات چاقو و قمه از دست داد. 
عمد،  قتل  ویژه  قاضی  به  ماجرا  این  گزارش  با  است،  گزارش حاکی  این 
روند تحقیقات شکل جنایی گرفت. با حضور شبانه قاضی کاظم میرزایی 
در صحنه حادثه بررسی های میدانی آغاز و مشخص شد که عاملان نزاع 
مرگبار قبلا نیز با هم درگیری و مشاجره داشته اند اما این بار انگیزه آن 
قضایی،  مقام  به دستور  بود.  نامعلوم   فروشی  کباب  داخل  در  نزاع  از  ها 

گروه زبده ای از کارآگاهان اداره جنایی و عوامل بررسی صحنه جرم نیز 
در محل جنایت )بین توس 42و 44( حضور یافتند و تحقیقات مقدماتی 
را با راهنمایی های قاضی میرزایی ادامه دادند. پدر مقتول به قاضی شعبه 
211 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: آن ها )متهمان فراری( قبلا 
نیز برای فرزندم مزاحمت ایجاد کرده بودند و من در پی آشتی دادن آن 
ها بودم که این حادثه رخ داد. متصدی کباب فروشی نیز گفت: من فقط 
صدای جر و بحث آن ها را شنیدم و پس از آن که دو جوان با هم درگیر 
شدند تلاش کردیم از نزاع جلوگیری کنیم ولی هنوز چند دقیقه نگذشته 
بود که دوباره دعوای وحشتناکی رخ داد و جوان 33 ساله هدف ضربات 
چاقو و قمه قرار گرفت. بنابر گزارش خراسان، تحقیقات گسترده در این 

باره ادامه دارد. 

بخش اجتماعی- چند روز قبل یک خودرو پژو 206 در مقابل بیمارستان 
شهدای تجریش توقف کرد و دختر و پسر جوانی از خودرو پیاده شدند. آنها 
به‌ سمت در عقب خودرو رفته و با زحمت پسر جوانی را که خونریزی شدیدی 
داشت از ماشین بیرون آورده و به داخل اورژانس بردند. آنها مدعی شدند که 
پسر جوان تصادف کرده و به بهانه اینکه برای پسر جوان دارو تهیه کنند، از 

بیمارستان متواری شدند.
به گزارش خبرآنلاین در ادامه مشخص شد پسر جوان چاقو خورده است و 
ساعتی بعد نیز تسلیم مرگ شد. بلافاصله موضوع به مأموران کلانتری تجریش 
اعلام شد و با توجه به اینکه خودرو پژو 206 این پسر مقابل بیمارستان رها 

شده بود صاحب آن را شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد که خودرو 
متعلق به زن میانسالی است و بدین ترتیب مأموران به سراغ صاحب خودرو 
رفتند. زن میانسال در تحقیقات مدعی شد که خودرو در اختیار پسرش است 
و از زمانی که این حادثه رخ داده او از پسرش بی‌خبر است و تلفن‌هایش را 

پاسخ نمی‌دهد.
مسابقه خیابانی

در ادامه بررسی‌ها و با بازبینی دوربین‌های اطراف محل حادثه و تحقیقات 
محلی از شاهدان، راز درگیری خونین برملا شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که 
است.  بوده  شهر  شمال  خیابان‌های  از  یکی  در  خودرواش  بر  سوار  مقتول 

همزمان پسر جوانی نیز به همراه یک دختر در همان خیابان سوار بر پژو 206 
در حال گذر بودند. آنها ناگهان شروع به‌ کورس خیابانی کردند اما زمانی که 
یکی از آنها به خط پایان رسید، راننده‌ها از ماشین پیاده شده و درگیری بین 
آنها آغاز شد. در این میان متهم فراری با چاقو ضربه‌ای به راننده خودرو دیگر 
زد.  سرنشین خودرو پژو که با بدن خونین پسر جوان مواجه شد به کمک 
دوست دخترش او را سوار بر خودرواش کرده و به بیمارستان منتقل کرد، اما 
ترس از بازداشت باعث شد هر دوی آنها پا به فرار بگذارند و از محل متواری 
شوند. با برملا شدن راز این جنایت، بازپرس ساسان غلامی از شعبه سوم 
دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت پسر و دختر جوان را صادر کرد.

بخش اجتماعی- درگیری میان دو دوست به‌خاطر یک باغچه، خون به‌پا 
کرد و مرد جوان با ضربات چاقو دوستش را از پا درآورد و جسدش را در 

بیابان رها کرد.
 یک سال قبل مأموران پلیس جسد مردی را در بیابان پیدا و بررسی‌های 
آن‌ها متوجه شدند  آغاز کردند.  برای مشخص‌شدن هویت مقتول  را  خود 
مقتول که با ضربات چاقو به قتل رسیده است، شهرام نام دارد و چند روز قبل 

نیز خانواده‌اش مفقودشدن او را به مأموران گزارش کرده‌اند.
برای  از آن‌ها خواستند  و  تماس گرفتند  با خانواده شهرام  پلیس  مأموران 
شناسایی جسد به پزشکی قانونی مراجعه کنند. با شناسایی جسد، رسیدگی 
به پرونده شتاب گرفت. همسر مقتول مورد بازجویی قرار گرفت. او گفت: 
شوهرم آخرین‌بار با دوستش، رامین قرار داشت. آن‌ها سال‌های زیادی بود 
که با هم دوست و شریک بودند و زمانی که داشت از خانه خارج می‌شد، به 

من گفت با او قرار دارد. این در حالی بود که وقتی رامین مورد بازجویی قرار 
گرفت، ادعا کرد از سرنوشت دوستش هیچ خبری ندارد. او گفت: ما با هم 
دوست بودیم و شراکت هم می‌کردیم، اما من خبر ندارم چه اتفاقی برای او 
افتاده است. روز حادثه هم یک قرار کاری داشتیم، با هم صحبت کردیم و بعد 
از هم جدا شدیم و نمی‌دانم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. چند روز بعد همسر 
شهرام به مأموران مراجعه کرد و مدعی شد شوهرش با رامین به‌خاطر یک 
باغچه اختلاف داشتند. این زن توضیح داد: شوهرم به من گفته بود رامین از 
او خواسته باغچه را به او بفروشد، اما با هم توافق نداشتند، من فکر می‌کنم 
رامین به همین دلیل با شوهر من اختلاف داشته و او را کشته است. وقتی 
رامین دوباره مورد بازجویی قرار گرفت، قتل را قبول کرد و گفت: من و شهرام 
به‌خاطر یک باغچه با هم اختلاف داشتیم. شهرام به من گفته بود باغچه را 
به من می‌دهد، اما این کار را نکرد. من هم سر همین موضوع با او با مشکل 

مواجه شدم. روز حادثه برای حل این مسئله با هم قرار داشتیم، اما کار به 
جروبحث کشید و من هم عصبانی شدم و یکباره با چاقو او را زدم که منجر 

به مرگش شد. بعد هم جسد را به بیابان بردم و رها کردم.
بعد از گفته‌های متهم و تکمیل تحقیقات، کیفرخواست علیه رامین صادر 
تهران فرستاده  استان  به شعبه ۲ دادگاه کیفری  برای رسیدگی  پرونده  و 
از  بعد  ابتدای جلسه رسیدگی،  در  متهم هفته گذشته محاکمه شد.  شد. 
اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را علیه متهم خواند، اولیای‌دم درخواست 
قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل را رد کرد 
و گفت: هرچه گفته‌ام دروغ است. من تحت فشار اعتراف کردم و هیچ‌کدام 
از اعترافاتم درست نبوده است. من دوستم را نکشتم و هیچ اتهامی را قبول 
نمی‌کنم.  قضات با پایان گفته‌های متهم، برای تصمیم‌گیری در این خصوص 

وارد شور شدند.

بخش اجتماعی- ظهر پنجشنبه گذشته، زن میانسالی هراسان با کلانتری 
زن  فریادهای  صدای  قبل  لحظاتی  گفت:  و  گرفت  تماس  شهرزیبا   133
این زوج جوان همیشه  همسایه به گوشمان رسید که کمک می‌خواست. 

باهم درگیری دارند و صدای داد و فریادهایشان مدام به‌گوش می‌رسد.
وی افزود:امروز هم تصور می‌کردیم که مثل همیشه با هم درگیر شده‌اند اما 
وقتی خودم را به آپارتمانش رساندم، در نیمه باز بود و رد خونی از آپارتمان به 
راه پله‌ها کشیده بود و زن همسایه به‌نام توران با بدنی نیمه جان افتاده بود. 
داخل خانه نیز جسد همسرش افتاده بود که از او هم خون زیادی رفته بود.

به‌دنبال این تماس موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی 
صحنه جرم اعلام شد. با ورود تیم تحقیق به آپارتمان آنها با جسد مرد 38 
ساله در حالی که از ناحیه کمر چاقو خورده بود مواجه شدند و دختر 2 سال 
و نیمه این زوج نیز در یکی از اتاق‌ها خواب بود. زن جوان که از ناحیه پا 
مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد و جسد به دستور بازپرس جنایی 
به پزشکی قانونی منتقل شد. در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه و 

سرنخ‌ها حکایت از آن داشت که زن جوان در این جنایت نقش دارد خانواده 
مقتول به‌نام ایمان از عروسشان شکایت کردند. آنها مدعی بودند که سهیلا، 
عروسشان در این جنایت نقش دارد.  در حالی که انگشت اتهامات به سمت 
سهیلا بود، تحقیق از زن جوان پس‌از بهبودی صورت گرفت اما منکر قتل 
شد و گفت: 7 سال قبل با ایمان ازدواج کردم و حدود سه سال قبل بچه 
دار شدیم. اما بچه دار شدن ما هم نتوانست جلوی اختلافاتمان را بگیرد. 
و  دادم  قبل درخواست طلاق  دو سال  بالا گرفت که  آنقدر  اختلافماتمان 
تا نزدیک طلاق هم رفتیم اما به‌خاطر دخترم از تصمیمی که گرفته بودم 
منصرف شدم.  او ادامه داد: اختلاف‌های ما همچنان ادامه داشت. یک سالی 
هم می‌شد که می‌گفت افرادی او را در خیابان تعقیب می‌کنند و قصد سرقت 
و کشتن او را دارند. هر چه به او می‌گفتم به دکتر برود و تحت درمان قرار 
بگیرد بی‌فایده بود. 3 روز قبل از حادثه قهر کردم و به خانه پدرم رفتم. اما 
ایمان چهارشنبه به‌دنبالم آمد و مرا به خانه آورد کمی هم قرص‌های اعصاب 

و خواب پدرم را برداشت و خورد.

درگیری خونین 
زن جوان ادامه داد: پنجشنبه ظهر دخترم داخل اتاق خواب بود و من در 
حال نظافت خانه بودم که دوباره دعوا شروع شد. این‌بار ایمان می‌گفت من 
کلید کمدش را به صاحبکارش داده‌ام و او نیز وسایلش را دزدیده و کمد را 
بهم ریخته است. دوباره همان توهمات قبل را داشت، من به داخل آشپزخانه 

رفتم و مشغول کارهایم بودم که ناگهان به سمتم آمد و گلویم را فشار داد.
او ادامه داد: داشتم خفه می‌شدم، تقلا کردم و در نهایت موفق شدم او را 
هل بدهم. بعد از کشوی کابینت که باز بود چاقویی برداشت و به من حمله 
کرد. من هم او را هل دادم که زمین خورد و بعد از خانه بیرون رفتم و با داد 
و فریاد همسایه‌ها را خبر کردم. من ضربه‌ای به همسرم نزدم و ممکن است 

زمانی که او را هل دادم این اتفاق افتاده باشد.
با توجه به اظهارات زن جوان، به دستور بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای 
امور جنایی تهران، برای تحقیقات بیشتر به اداره دهم دادسرای امور جنایی 

پایتخت انتقال داده شد. 

 آیا زن جوان، شوهر متوهمش را کشته است؟

انکار قتل شریک در جلسه دادگاه

قتل پسر جوان بعد از کورس شبانه


